
1308 در کرمانشاه متولد و در محضر پدرش آیت‌الله سید محمدرضا واحدی تربیت شد. پس از تحصیل حوزوی 
در تهـران و قـم، بـه نجـف هجـرت کـرد و بـا سـید مجتبـی نـواب صفـوی آشـنا شـد و در تشـکیل گـروه »فداییـان 
اسلام« همگامش بود. نطق‌های این مدیر توانا و مرد شماره دو فداییان اسلام در مدرسه فیضیه و دیگر اماکن 

قـم، مـوج به پـا می‌کرد.
اسفند 29 بود که او در حضور انبوه مردم در مسجد شاه، با محکوم کردن دخالت‌های 
شـوروی، انگلیـس و آمریـکا گفـت: »مـردم ایـران دولتی می‌خواهند که احکام اسالم 
را اجـرا کنـد.« سـید جـوان در پایـان سـخنرانی پرشـور دوسـاعته خـود، تهدیـد کـرد کـه 
اگـر رزم‌آرا تـا سـه روز دیگـر از دولـت کنـار نـرود، او را کنـار خواهنـد زد! سـه روز بعـد، 

دوستش، خلیل طهماسبی کار رزم‌آرا را تمام کرد.
چنـد سـال بعـد وقتـی دسـتگیرش کردنـد، به‌مجرداینکـه داخـل دفتـر رئیـس 
شـهربانی کل کشـور می‌شـود، تیمـور بختیـار فحـش مـادر بـه او می‌دهـد. او 
هـم می‌گویـد مـادر مـن زهراسـت، مـادر فالن خـودت هسـتی! می‌خواهـد 
صندلی را به سـمت بختیار پرت کند که بختیار اسـلحه را می‌کشـد و سـه 
تـا تیـر بـه او می‌زنـد. روزنامه‌هـا هـم می‌نویسـند: در حال فرار، کشـته شـد!

یعنی می‌شود ما هم چون او باشیم؛ مثلًا از هیچ‌کس نترسیم؟

مادر من حضرت زهراست!
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